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اجبارى خود بيــرون نيامده اند و ز
اكران هاى نوروزى براى سال1399 
سروســامان نگرفته كه خبر آمده 
اســت پروانــه نمايــش دو فيلم 
سينمايى علاوه بر فيلم هاى اكران 

نوروزى صادر شده است.  
«درخت گردو» و «مردن در آب مطهر» 
دو فيلمى سينمايى است كه شوراى پروانه 

نمايش در جلسه اخير خود تصميم گرفته 
اســت آن ها را در نوبت اكــران بگذارد و 
بــه آن دو مجــوز داده اســت. «درخت 
گردو» به تهيه كنندگى ســيدمصطفى 
حاجى احمدى، كارگردانى محمدحسين 
مهدويان و نويســندگى مشترك ابراهيم 
امينى و حسين حسنى، يكى از فيلم هاى 
مطــرح جشــنواره فجر امســال بود كه 
بيشــترين مخاطــب را در ايــن دوره از 

جشنواره داشــت.  همچنين «مردن در 
آب مطهــر» به تهيه كنندگى جمشــيد 
محمودى و كارگردانى و نويسندگى نويد 
محمودى، در اين دوره از جشنواره براى 

نخستين بار اكران شد.
روزهاى آغازين اسفند امسال بود كه اعلام 
شد فيلم هاى «لامينور»، كارى از داريوش 
مهرجويى، «شــناى پروانه»، نخســتين 
ســاخته بلند محمد كارت، «پسركشى» 

به كارگردانى محمدهادى كريمى، «زن ها 
فرشته اند»، ســاخته حسين فرحبخش، 
«لاله» اثر اســدا... نيك نــژاد و «بازيوو» 
با كارگردانــى اميرحســين قهرايى در 
نــوروز99 اكران مى شــوند. ايــن اعلام 
درحالى است كه فيلم «خوب، بد، جلف2، 
ارتش سرى» ساخته پيمان قاسم خانى، 
به عنوان فيلــم نوروزى اكرانــش را آغاز 

كرده بود.

۲پروانه نمایش برای سینمای تعطیل
با وجود تعطیلی سینماهای کشور، صدور مجوز برای فیلم های سینمایی ادامه دارد
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منتشرنشده محمدرضا شــجريان و پرويز 
مشــكاتيان، دو موســيقى دان پــرآوازه 
خراســانى، كه قرار بود روز گذشته منتشر 
شود، امروز 20اسفند منتشر مى شود. سايت 
«بيپ توينز» ضمــن تشــكر از همراهى و 
صبورى علاقه مندان به موسيقى ايرانى، در 
اين باره نوشته است: «ضمن پوزش، پخش 

فيزيكى آلبوم براى ارســال به شهرستان ها 
به علــت محدوديــت تــردد و مشــكلات 
به وجودآمــده  اخير به تاخير خورده اســت 
و براى اينكــه پخش فيزيكــى و ديجيتال 
به صورت هماهنگ صــورت پذيرد، آلبوم با 
24ساعت تاخير منتشر خواهد شد.» در اين 
اثر كه برگرفته از موســيقى مقامى خراسان 
است، از اشعار باباطاهر عريان و ملك الشعراى 

بهار بهره گرفته شده است. ضبط استوديويى 
اين آلبــوم مربوط به ســال1365 بوده كه 
تابه حال منتشر نشده است. اجراى موسيقى 
اثر را گروه عارف برعهده داشــته است كه از 
نوازندگان گروه مى توان به پرويز مشكاتيان، 
منصور سينكى، جمشــيد عندليبى، محمد 
فيروزى، اردشــير كامكار، بيــژن كامكار و 

ارژنگ كامكار اشاره كرد.

به روایت تصویر

 اين روزها كه زندگى  ما سراسر دلهره و سردرگمى است و نمى دانيم كى قرار 
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است «كرونا» دست از ســرمان بردارد تا روزهاى عادى زندگى  را از سر 
بگيريم، ديدن بعضى اتفاقات در اين تاريكى ، حال آدم را خوب مى كند. 
اينكه مى بينى چند هنرمند در اين شهر دركنار تمام روزمرگى  و مشغله اى 
كه دارند، به فكر لباس عيد بچه هاى حاشيه شهر هستند، آدم را به روزهاى 
روشن پيش رو اميدوار مى كند و چشم در انتظار شكوفه هاى فروردين و 
ابرهاى ارديبهشت به پنجره خيره مى ماند. «چند قطره باران» نام طرحى 
است كه  يك عكاس مشهدى پايه گذارى كرده است. او امسال با همراهى تعداد 
بى شمارى از عكاسان، منتخبى از عكس هاى خودشان را براى فروش گذاشته اند 
و درآمد حاصل از آن را براى بچه هاى حاشيه شهر، لباس و كفش مى خرند تا آن ها 

سال نو را با لبى پرخنده آغاز كنند.

 در تاریکی جاده، این ایده به ذهنم رسید
محمدحسن صلواتى، درباره اينكه چند قطره باران از كجا آغاز شد، مى گويد: چند 
سال قبل كه داشتم در جاده رانندگى مى كردم، ايده  اين كار به ذهنم رسيد و با 
خودم گفتم اگر بتوانم با فروش عكس هايى كه در طول اين سال ها گرفته ام، پولى 
براى بچه هاى كم بضاعت حاشيه شهر جمع كنم، خيلى خوب است. پارسال فقط 
عكس هاى خودم براى فروش بود. امسال تصميم گرفته بودم چند قطره باران 
را به صورت نمايشگاه و با همكارى عكاسان ديگر در نگارخانه فردوسى مشهد 
برگزار كنم تا شايد به فروش بيشترى دست يابم اما باتوجه به شرايطى كه پيش 
آمد، نمايش آثار در نگارخانه لغو شد و به فروش مجازى روى آورديم و خدا را شكر 
نتيجه بسيار خوبى هم گرفتيم. براى اين كار ابتدا ايده را با چند عكاس خبرى 
مشهدى مطرح كردم كه با استقبال همه آن ها روبه رو شد. براى اينكه عكس هاى 
ارائه شده از يك استاندارد نســبى براى نمايش برخوردار باشند، عكس هاى 
ارسالى توسط ديگر عكاسان را يك هيئت سه نفره  شامل فرامرز عامل بردبار، 
امين خسروشاهى و ميثم دهقانى انتخاب كردند و هر عكس با دو راى مثبت براى 

نمايش و فروش ارائه مى شد.
صلواتى در پاسخ به اين سوال كه تاكنون فروش آثار چگونه بوده است، مى گويد: 
تاكنون بالغ بر 70قاب عكس فروخته شده و بالغ بر 5ميليون تومان جمع آورى 
شده است: «ما ســعى كرديم قيمت ها بسيار مناسب باشد؛ هرچند به نظر من، 
اين قيمت ها براى آثار هنرى كه ارائه شده است خيلى ناچيز است، اما پيشنهاد 
عكاسان اين بود كه ممكن است الان شــرايط مردم خوب نباشد و اين شرايط 
كرونايى وضعيت اقتصادى را بدتر كرده باشد، بنابراين تصميم گرفتيم قيمت ها 
را كاهش بدهيم. عكس ها از ابعاد 20 در 20 و با قيمت 50هزار تومان شروع مى شود 

تا ابعاد 50 در 70 كه 160هزار تومان قيمت گذارى شده است.»

 ۱۰قاب عکس برای بچه های حاشیه شهر
به گفته صلواتى، آن ها در اين چند روز از كانادا و چند كشــور ديگر سفارش 
گرفته اند و بعد از دريافت وجه، فايل عكس آماده چاپ، براى آن ها ارسال شده 
است. او مى گويد: از شهرهاى مختلف ايران هم سفارش گرفته ايم. در مشهد هم 
سفارش هاى زيادى داشتيم، حتى يكى از همشهريان عزيز ما 10قاب عكس را 
يك جا خريد و وقتى از او آدرس خواستيم، گفت نمى خواهد عكس ها را براى من 
ارسال كنيد. قاب ها را چاپ كنيد و بين همان بچه هاى حاشيه شهر توزيع كنيد. 
شايد با اين كار، فردى به عكاسى علاقه مند شد تا آغازى شود براى آشنايى و 
آموزش عكاسى به بچه هاى حاشيه شهر. اين عكاس مشهدى ادامه مى دهد: 
ما تصميم داريم تا 25اسفند، قاب ها را آماده و براى صاحبانشان ارسال كنيم و 
هم زمان لباس ها و كفش ها را براى بچه هاى حاشيه شهر بخريم تا با هماهنگى با 
گروه هاى مردمى فعال در حاشيه شهر كه خانواده هاى كم بضاعت را شناسايى 
كرده اند، لباس ها و كفش ها را به صورت كادوشده بين بچه هاى نيازمند توزيع 
كنيم: «ما همه مبالغى را كه بعد از فروش عكس دريافت كرده ايم، به صورت شفاف 
اطلاع رســانى كرده ايم و هزينه ها را هم ازطريق صفحه «چند قطره باران» در 

اينستاگرام به آدرس (baran.mashhad.1399@) اطلاع رسانى خواهيم كرد.»

«خراسانیات» امروز منتشر می شود
انتشار آلبوم مشترک محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان با یک روز تاخیر

«چند قطره باران» برای لبخند کودکان
نگاهی به نمایشگاه عکس مجازی که به نفع کودکان حاشیه شهر مشهد برگزار شد

هوای تازه

على رحمانى قناويزباف نويسنده جوانى است 
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عرصه ادبيات را به عنوان مترجم ادبى تجربه 
كرده است، ترجمه برايش اولويت ندارد. او در 
سال هاى پايانى دهه 80 داستان هاى كوتاهى 
در  را  آمريكايى  نويسندگان  از  عموما 
تارنماهاى ادبى مانند ديباچه و عقربه و 
روزنامه شرق به چاپ رساند اما خودش مى گويد كه 
در همان زمان هم داستان نوشتن را ترجيح مى داده 
است. حالا اين داستان نويس مشهدى هم زمان با 
اينكه تحصيلات دانشگاهى اش را در مقطع دكترى 
در دانشگاه اوپسالاى سوئد دنبال مى كند، رمانى را 
هم آماده چاپ كرده است تا اگر شرايط نابسامان نشر 
كشور اجازه دهد، توانايى هاى خود را در اين زمينه 
اثبات كند، رمانى كه نگارش آن حاصل تجربه 

سال ها نوشتن و ترجمه داستان كوتاه است.

  قبل از مترجم مشــهور، بن لوری را در ایران معرفی
کردم

تحصيلات دانشگاهى اش را با مهندسى مكانيك 
شروع مى كند و در اين رشته مدرك كارشناسى اش 
را از دانشگاه فردوسى مشهد مى گيرد اما از جايى 
به اين نتيجه مى رسد كه بايد به دغدغه اصلى اش، 
ادبيات، بيشتر بپردازد و اين گونه مى شود كه 
دوره كارشناسى ارشد را در رشته زبان و ادبيات 
فارسى دانشگاه نيشابور مى گذراند. البته او كه 
متولد سال 1364 است، از همان دوره كارشناسى 
داستان نويسى را آغاز مى كند: نوشتن داستان 
كوتاه در آن سال هاى ابتدايى به برگزيده شدنم 
در جايزه ملى جشنواره داستان كوتاه جوان در 
سال 87 و جايزه ادبى دوسالانه بوشهر در سال 90 
و چاپ بعضى داستان هايم در نشريات منجر شد. 
همان سال ها داستان هايى را از زبان انگليسى به 
فارسى ترجمه و در سايت هاى ادبى ديباچه و اثر و 
... منتشر مى كردم. بعضى از اين برگردان ها را هم در 
صفحه ادبيات روزنامه شرق به چاپ رساندم. بيشتر 
ترجمه هايم از نويسنده هاى آمريكايى بود: شرلى 
جكسون، جان چيور، توبياس ولف، ديويد فاستر 
والاس و جديدترها مثل تى كوپر يا كوين بروكماير 
يا بن لورى كه يك مصاحبه هم با او گرفتم و در 
شرق منتشر شد. در واقع، بن لورى را من اولين بار 
براى خواننده هاى ايرانى معرفى كردم و بعد، اسدا... 
امرايى 2 مجموعه داستان از او ترجمه و چاپ كرد. 
با اين  همه، ترجمه همان زمان هم اولويت من نبود.

اما مشغله هايى چون درس و خدمت سربازى و شغل 
مهندسى او را از اينكه بيش از فعاليتى پاره وقت به 
ادبيات بپردازد بازمى دارد. اين است كه سرانجام 
تصميمى مهم مى گيرد: سال 94 به اين نتيجه 
رسيدم كه واقعا نمى توانم مهندسى را به عنوان 
شغل اصلى ادامه دهم. دوست داشتم بنويسم و 
شغلى مرتبط با نوشتن داشته باشم. از طرفى خلأ 
مطالعاتى شديدى در زمينه ادبيات كلاسيك و 
معاصر در خودم حس مى كردم. به همين علت، 

به مطالعه آكادميك ادبيات پرداختم. كارشناسى 
ارشدم را از دانشگاه نيشابور گرفتم و اكنون در گروه 
زبان هاى ايرانى دانشگاه اوپسالاى سوئد مشغول به 

تحصيل و تحقيق هستم.

  شاید وضعیت نامساعد چاپ کتاب به علت شرایط
افتضاح بازار کاغذ باشد

داستان هاى اين نويسنده جوان به قول خودش 
درباره زندگى است، زندگى به آن شكلى كه دركش 
كرده است، ماجراهايى از روزمرگى او و امثال او كه 
قابليت دراماتيزه شدن دارد. مى گويد: وقتى مى گويم 
موضوع داستان هايم روزمرگى هاى زندگى است، 
يعنى همه چيز. همان تجربه هاى خُرد روزمره اى كه 
ذهن حساس نويسنده علاقه دارد روايتشان كند و 
از اين راه به زندگى او معنايى ببخشد. اين تجربه ها 
در عين حال -در يك چشم انداز جهانى- ويژه است 
چون رنگ و بوى شرايط زمانى مكانى خاص ما را 

دارد.
رحمانى تاكنون موفق به چاپ كتاب نشده است. 
اين طور كه مى گويد، داستان هاى كوتاهش را با 
فواصل زمانى زياد مى نوشته و زمانى كه تعدادشان 
به حد نصاب چاپ در يك مجموعه مى رسيده، ديگر 
اين نوشته ها برايش قديمى مى شده و به دلش 
نمى نشسته است. به همين علت، جز داستان هايى 
كه به شكل پراكنده در نشريات منتشر كرده است، 
اثر چاپ شده ديگرى ندارد. او شهريور امسال 
نخستين رمانش را هم با نام «عوارض بيهوشى» 
به پايان رسانده كه تاكنون نتوانسته است برايش 
ناشرى پيدا كند: انتشاراتى ها درباره كتاب هايى 
كه رد مى كنند توضيح و دليلى نمى آورند، ولى 
مى شود حدس هايى زد. من كارم را به طور نسبى 
قبول دارم. مى گويم نسبى چون مى دانم بايد بهتر از 
اين بنويسم. اما از طرفى مى دانم چيزى كه نوشته ام 
از بيشتر كارهايى كه آن ناشرها چاپ كرده اند و 
مى كنند بهتر است. رمانم را يكى از استادان باسابقه 
داستان خواند و خيلى خوشش آمد. ايشان به من 
گفت احتمالا به اين علت رد شده است كه مى دانند از 
نظر مميزى به مشكل مى خورد. گفت داستان جرح 
و تعديل مى خواهد. اين در مورد 2 نشرى بود كه 
موفق شدم مجابشان كنم تا اثر را براى بررسى قبول 
كنند. ديگر نشرهاى نسبتا خوش نام كار را حتى 
براى بررسى قبول نكردند. حدس مى زنم علتش 
شرايط افتضاح بازار كاغذ باشد. از اين نظر مى توان 

به آن ها حق داد.

 بازار کتاب منحرف شده است
رحمانى يك سالى مى شود كه ساكن سوئد است. 
از او درباره تفاوت هاى فعاليت و فضاى ادبى ايران 
و كشورى چون سوئد مى پرسيم كه پاسخ مى دهد: 
ادبيات داستانى در ايران از بقيه دنيا جدا افتاده 
است و امكان رشد طبيعى ندارد. اين وضع دلايل 
متعدد دارد. نخست اينكه ما در ايران از قانون 
جهانى كپى رايت تبعيت نمى كنيم و اين باعث 

رشد بى حساب و كتاب ادبيات ترجمه و فقير ماندن 
ادبيات داخل شده و بازار را منحرف كرده است. 
بديهى است ناشرى كه بهترين آثار جهان را به 
بهاى كم و ثمن بخس ترجمه و منتشر مى كند، 
چشم به سودآورى آثار داستانى فارسى ندارد. در 
بيشتر موارد، تعداد معدودى را محض حفظ ظاهر و 
آن هم با توصيه دوست و آشنا چاپ مى كند. يعنى 
شم و محك ادبى اى كه در بازار برابر و سالم به تدريج 
براى ناشر شكل مى گيرد، اينجا شكل نگرفته است. 
براى همين، بيشتر آثار داستانى فارسى كه منتشر 
مى شوند، در همان چاپ اول مى مانند و بعد از مدتى 

هم فراموش مى شوند.
مى دهد:  ادامه  مشهدى  داستان نويس  اين 
دومين عامل وضع كنونى مميزى است كه فقط 
به مميزى ارشاد هم محدود نمى شود. بدتر از 
آن، پيش سانسورىِ ناشر و بدترين شكل آن، 
خودسانسورى نويسنده است. خيلى از نويسنده ها 
در دام آخرى و اگر نه، در دام آن 2 تاى ديگر 
مى افتند. همچنين فقدان نقد مطبوعاتى سالم، كه 
البته در بازار كتاب سالم و در بازار مطبوعات سالم 
-يعنى مطبوعاتى كه برايش مهم باشد چه چيز 
چاپ مى كند- شكل مى گيرد. نقد ادبى مطبوعاتى 
ما امروز نان به قرض دادن ميان نويسنده هاست و 
براى همين، خواننده به آن بى اعتماد است. از طرفى، 
نشريات داخلى عمدتا به مرور كتاب تنزل كرده اند 
و كارهاى بى معنى و بدون مسئله و اساسا خنثى را 
منتشر مى كنند كه نه ربطى به مباحث روز ادبيات در 
جهان دارند و نه به پرسشى اساسى پاسخ مى دهند 
و نه مسئله اى را حل مى كنند. وضع نقد آكادميك 
هم اصلا خوب نيست. آن معدود افرادى كه وسوسه 
پرداختن به ميراث سترگ ادبيات كلاسيك ما را رها 
مى كنند و دنبال ادبيات معاصر مى روند، بيشترشان 
كارهاى نظرى بى هدفى انجام مى دهند و حاصلش 
را براى گرفتن نمره يا اجازه دفاع يا رتبه استادى 
در نشريات علمى پژوهشى داخل چاپ مى كنند. 

روى هم رفته، فضاى ادبيات خلاقه و آكادميك ما 
در حبابى از بقيه جهان جدا افتاده و به فرض اگر بقيه 
اكسيژن تنفس مى كنند، اين ها همان دى اكسيد 
كربنشان را استنشاق مى كنند و با همان هم به رشد 

كمّى معيوب خودشان ادامه مى دهند.

 در این اوضاع، رشد نویسندگان جوان دشوار است
رحمانى رشد و باليدن نويسنده جوان را در چنين 
شرايطى، اگر نه ناممكن، بسيار مشكل مى داند. 
او كه نوشتن را اساسا تعاملى ميان نويسنده 
و مخاطبش برمى شمارد، مى گويد: براى اينكه 
ذائقه ادبى نويسنده رشد پيدا كند و در سبك خود 
به كمال برسد، نياز به بازخورد، از واكنش بازار 
تا نقدهاى تخصصى، دارد. اما وقتى بازخوردها 
-به فرض كه بتوانى كارت را چاپ كنى- منحرف و 
معوج و غيرطبيعى باشد، راه رشد هم بسته مى شود. 
خيلى از نويسنده ها كه در اين بازار ناسالم بازخورد 
درستى نگرفته اند، به مرور ياد گرفته اند اين تعامل را 
منكر شوند و دست به انكار يا تحقير مخاطب بزنند. 
ديگرانى كه توفيق نسبى در بازار پيدا كرده اند، با 
برچسب هايى مثل «ادبيات عامه پسند» يا اخيرا 
«ادبيات ميانه» مورد بى مهرى منتقدان قرار گرفته 
و نتوانسته اند ضعف و قوت كارشان را دريابند. اين 
وسط به نظر من، حياتى تر از هرچيز براى نويسنده 
جوان، اين است كه دست كم ارتباط ذهنى اش را با 
مخاطب فرضى كه جايى آن بيرون نشسته، حفظ 
كند، يعنى مدام از خودش بپرسد براى «كه» و 
«چه» مى نويسد و در پى اين باشد تا بهترين فرم 
ممكن را براى ايجاد ارتباط با مخاطب فرضى پيدا 
كند، بهترين راهى را كه بشود از اين تجربه زيسته 
در اين جاى عجيب جهان كه ما ايستاده ايم حرف 
زد و به درك بهترى از آن رسيد. تمام نويسندگى 
به نظر من همين است: تلاش شبانه روز ذهنى براى 
پيدا كردن فرم ايده آل، به منظور انتقال يك تجربه 

منحصر به فرد!

در روزهايى كه مهمان ناخوانده اى از چين 

ن 
کیا

دا 
بخش عمده اى از امــور زندگى مان را معلق ن

كرده اســت، فضــاى مجــازى ارتباطات 
اجتماعى و انســانى را زنده نــگاه مى دارد. 
فعاليت هاى ادبى نيز بــه عنوان يكى از اين 
ارتباطات از اين قاعده مستثنا نيست و اين را 
مى توان در صحبت هاى دبيران انجمن هاى 
ادبى مشهد نيز يافت. انجمن هايى كه در رويارويى 
با ويروس سخت جانِ كرونا، فعاليتشان براى مدتى 
نامشخص تعطيل شده  اســت. به سراغ مسئولان 
چنــد انجمن فعــال ادبــى در شــهر رفته ايم و 

اوضاعشان را در اين شرايط جويا شده ايم.

 ادبیات تحت تأثیر مسائل روز است
محمــد نيك مســئول برگزارى 
«انجمن ادبى كمــال ادب» و از 
شاعران آيينى شناخته شده شهر 
است. او ضمن بيان اين نكته كه 
جلســات اين انجمن از حدود 3 
سال پيش، صبح روزهاى جمعه 
در منزل شخصى خودش و بيشــتر با محوريت 
پيش كسوتان برگزار مى شود، اظهار مى كند: در 
سال هاى قبل، ايام عيد نوروز و ماه رمضان فعاليت 
انجمن تعطيل مى شد. امسال هم اين تعطيلات 
پيش بينى نشده اضافه شــد. اما اين موضوع هيچ 
تأثير منفى اى بر روند پيشبرد ادبيات نمى گذارد، 
زيرا شــاعر شــعرش را مى گويد و حتى مضمون 
جديدى نيز به آثارش اضافه مى شود. با تعطيلى 
پيش آمــده فعاليت انجمن دچار وقفه شــده اما 
ارتباط اعضا با يكديگر همچنان برقرار مانده است. 
اين شاعر باســابقه البته با تأكيد بر اين جمله كه 
ادبيات راه خودش را مى رود، يادآور مى شــود كه 
تحت تأثير مسائل روز هم قرار دارد و شاعران به 

اين مسائل بى تفاوت نيستند.

 فرصت نوشتن برای اجتماع
منيره خدابخــش حصار، رئيس 

فرصت نوشتن برای اجتماع

هيئت مديره و مؤسس «انجمن 
ادبى خانه رمان»، از نويسندگان 
باسابقه مشهد است. به گفته او، 
ايــن انجمــن بــا شناســايى 
نويسندگان باسابقه شهر و نيازهاى مشتركشان به 
منظور انجام كارهاى جدى تر، در ســال 1395 
راه اندازى شــد. تولید  12 رمان، عمدتا با گرايش 
بومى نويسى، حاصل تلاش هاى اعضاى اين انجمن 
تاكنون بوده است. خدابخش درباره فعاليت هاى 
خانه رمان در شرايطى كه به سبب شيوع بيمارى 
كرونا به وجود آمده است مى گويد:  از 3 هفته پيش 
برنامه هاى حضورى انجمن را تعطيل كرده ايم و 
فعاليتمان را در فضاى مجــازى ادامه مى دهيم. 
همچنين به تمامى اعضا توصيه شــده اســت از 
فرصت پيش آمده براى مطالعه و پيشبرد كارهاى 
تأليفى خود اســتفاده كنند. شــرايط موجود در 
جامعه و ويروس شايع شده، بر اعصاب و قريحه و 
انگيزه نويسنده بى تأثير نيست، اما تلاش مى كنيم 
با مطالعه و نوشــتن، به حيات ادبــى خود ادامه 

دهيم.
او معتقد اســت پراكندگى بيمــارى مى تواند بر 
موضوع داستان هايى كه بعد از اين نوشته مى شود 
تأثير بگذارد: ما داستان نويس ها وقتى در شهر قدم 
مى زنيم و خيابان هاى ســوت و كور و مغازه هاى 
بسته و مردم ماسك به صورت را مى بينيم، در ذهن 
خود يادداشت بردارى مى كنيم تا بعدها درباره اين 
بيمارى داستان ها بنويسيم. نويسنده بايد متأثر 
شود تا بتواند بنويسد و تجربه هاى بد و خوب را به 

آيندگان منتقل كند. 

 اتفاقات ناخواسته همواره وجود داشته است
امان ا... ميرزايــى، دبير «انجمن 
ادبى ريبــاس»، مى گويــد: اين 
انجمن سال 1390 با نام «انجمن 
ادبى ياران» تأسيس شده است و 
در 2 حوزه شعر و داستان فعاليت 
مى كنــد. جلســات شــعر آن، 
پنجشــنبه ها و جلســات داســتان در روزهاى 
چهارشنبه تشكيل مى شود. ما اين جلسات را در 
شعبه بنياد انديشه كابل در مشهد برگزار مى كنيم. 
فعاليت انجمن ريباس نيز متأثر از شــرايط اخير 
كشور قرار گرفته است. ميرزايى توضيح مى دهد: 
با گســترش ويروس كرونا در ســطح كشــور و 
تعطيلى هاى در پى آن، براى پيشگيرى از شيوع 
بيمارى، برنامه هاى جلساتمان را در 3 هفته اخير 
تعطيل اعلام كرديم. در اين مدت از طريق فضاى 
مجازى ارتبــاط بينمان حفظ شــده اســت. او 
مى افزايد: برخــى اتفاقات ناخواســته از ابتداى 
زندگى بشــر تاكنون وجود داشته است. مطمئنا 
براى ايــن موضــوع و تعطيلى ناشــى از آن هم 
راهكارى پيدا مى شود. انجمن هاى ادبى با وجود 
تعطيلى در اين برهه، همچنان به حيات خود ادامه 
مى دهند، زيرا شخصى كه در حيطه ادبيات و هنر 
فعاليت مى كند مى توانــد در خانه نيز كار خود را 
انجام دهد. وجود انجمن هاى ادبى براى نمايش 
بيرونــى كارهــاى انجام شــده و در معرض ديد 
مخاطب قرار دادن آن هاســت. اين شاعر مهاجر 
افغانستانى درباره مواجهه ادبيات با شرايط كنونى 
بيان مى كند: ادبيات موضوعى خــارج از حيطه 
تخصصى بيمارى است و نمى تواند به طور مستقيم 
وارد حوزه پيشگيرى و درمان شود، اما مى تواند در 
حيطه خود، فعاليت هايى فرهنگى را صورت دهد؛ 
به اين صورت كه اتفاق پيش بينى نشــده مدنظر 

براى برخى اهالى قلم به ســوژه داســتان و شعر 
تبديل مى شود. ادبيات مى تواند با انتقال تجارب 
امروز به آيندگان نقش آگاهى دهنده داشته باشد.

 رسالت نویسندگان در بازنمایی واقعه
هما رضــوى زاده، دبير «انجمن 

رسالت نویسندگان در بازنمایی واقعه

ادبــى ســمر»، در معرفــى اين 
مجموعه توضيح مى دهد: انجمن 
ســمر از ســال 1395 رســما 
نام گذارى شــد، اما در گذشــته 
مجموعه كلاس هايى با تدريس على اكبر ترابيان 
بوده است كه كلاس هاى داستان نويسى متعددى 
در مشــهد برگزار مى كرد. عمده فعاليت هاى اين 
انجمن تمركز بر روند پيشرفت هنرجويان و چاپ 
داستان هاى آن هاست. اما اين نويسنده تعطيلى 
انجمن را از يك نظر مفيد مى داند و آن، كســب 
تجربه برگزارى جلســه به صورت مجازى براى 
اعضاســت كه به گفته او، بازخورد خوبى داشته 
اســت. رضــوى زاده مى گويــد: اگر ايــن اتفاق 
غيرمترقبه 10 سال پيش افتاده بود، شايد ميان 
اعضاى گروه هاى ادبى جدايى مى انداخت، چون 
فعاليت آن ها به حضور وابسته بود، اما وقتى جلسه 
مجازى ما مورد پســند اعضا قرار گرفت، متوجه 
شــدم اين زنجيره ارتباطى قطع شدنى نيست و 
حتى بدون حضور مى توان ارتباط را حفظ كرد. اين 
امكان نوعى انســجام و وحدت ميان مردم ايجاد 
كرده است كه باعث مى شــود زندگى عادى را در 
اين شــرايط در پيش گيرند. دبير انجمن ســمر 
ادبيات را ابزار تغيير و تحول فكرى و فرهنگ سازى 
مى داند كه همانند ســده هاى گذشته، همچنان 
مشغول اين امر اســت. او مى گويد: معتقدم هيچ 
چيز به اندازه ادبيات داســتانى در فرهنگ سازى 
هنگام بحران نقش ندارد و قطعا تأثير آن ماندگارتر 
از تأثير هر نوع متن ادبــى خواهد بود. وقتى ما به 
سبب بحران دچار تحولات فرهنگى و اجتماعى و 
روان شــناختى مى شــويم، فقط نوشتن داستان 
زندگى مردم درگير آن بحــران مى تواند واقعه را 

بازنمايى،  و فرصت تغيير و تحول را ايجاد كند.

ش
زار

گ

از داستان نویسی جهان
جدا افتاده ایم
علی رحمانی، داستان نویس جوان مشهدی
از مسائل و دغدغه های نویسندگی می گوید
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قصه های «شهر قصه» يادمان «شهر قصه»، اثرى از ۱
راضيه صديف، هنرمند جوان مشهدى 
اســت كه بخش درخورتوجهى از آن 
در خيابان جانباز جانمايى شده است. 
«شــهر قصه» يادمانى قصه گوست كه 
شخصيت هاى داستان هاى ايرانى را از 
دل كتاب بيرون آورده و آن ها را در يك 
شهر كنار هم سكنا داده است. در كوچه 
عاشــقانه اين شــهر، ليلى و مجنون، 
شــيرين و فرهاد و همــاى و همايون 
زندگى مى كنند. كوچه شــاهنامه اين 
يادمان، روايتگر داستان زال و رودابه، 
رستم و پيل ســپيد و سياوش است و 
كوچه كــودكان اين شــهر كوچك با 
حكايت هاى ســعدى، كليله ودمنه و 

طوطى و بازرگان جان گرفته است.
به گفته صديف، ســاخت اين يادمان 
شــهرى بايد خيلى زودتر از اين ها به 
پايان مى رسيد اما به دليل آنكه يكى از 
مجريان اين طرح دچار بيمارى كرونا 
شده است و به تبع آن برخى مجريان 
در قرنطينــه خانگى به ســر مى برند، 
رونمايى نهايى از «شهر قصه» تا پايان 

اسفند به طول مى انجامد.

جدال کرونا با کاوه ديوارنــگاره «كاوه آهنگــر» ۲
به همت حســين يزدى و گروهش در 
بولوار بســيج، روبه روى بازار حافظ، 
درحال نقش بســتن اســت. تقريبا 
10روزى مى شــود كه اين گروه روى 
اين طرح كار مى كنند و با جديتى كه 
دارند، مى توان اطمينــان يافت كه تا 
آخر هفته كار اين نقاشــى تمام شود. 
يزدى مى گويد كه شــرايط عمومى  
جامعه و شــيوع بيمــارى كرونا چند 
نفر از همكارانش را بيمار و خانه نشين 
كرده اســت؛ به همين خاطر مجبور 
شــده اند با افراد كمترى كار را پيش 
ببرند. او همچنين اطمينان مى دهد 
كه ديوارنگاره «كاوه آهنگر» سر موعد 

مقرر به پايان برسد.

خیال نگاری در بولوار فکوری حوالى بولوار فكورى يك گروه ۳
چهارنفره روى سه ديوار نزديك به هم 
نقاشى مى كشــند. آن ها داستانى را 
ازميان برگ  هاى شاهنامه برگزيده اند 
كه حاكى از رزم رســتم و اســفنديار 
اســت. اين نقاشى را  هاشــم ايرانى 
براســاس طراحى هاى نقاشى ايرانى 
رســم كرده اســت كه در آن ردى از 
خيال نگارى هم وجــود دارد. به گفته 
ايرانى، تا الان بيشتر از 80درصد كار 
انجام شده است و يك هفته ديگر كار 
اين نقاشى به فرجام مى رسد: «با اين 
شرايط آلودگى ويروســى، بچه هاى 
گروه پاى تعهدشــان ايســتاده اند و 
فداكارانه عزمشان را جزم كرده اند تا 
كار را يك هفته زودتــر از عيد نوروز 

تمام كنند.»

المان ارسالی از پایتخت اگر در اين يكى دو روز گذرتان ۴
به چهــارراه كلاهدوز افتاده باشــد، 
احتمالا «عموبهــار» را ديده ايد. اين 
يادمــان نوروزى را مينــا احمدى در 
تهران ســرپا كرده و آن را به مشــهد 

فرستاده است. از روزى كه به او ابلاغ 
كرده اند «عموبهار» را بسازد، يك ماه 
زمان برده است تا آن را نصب كند. او 
ابتدا طرح مدنظرش را با گچ و خمير 
پيكرتراشــى و بعد هم با فايبرگلاس 
قالب گيرى كرده است. نتيجه كار هم 
شده است آن مجســمه اى كه مقابل 
هتل هماى مشــهد جاگذارى شده 
اســت. به گفته احمــدى، كرونا به او 
اجازه نداده است براى نصب اثرش، از 
تهران به مشهد بيايد اما به مدد ارتباط 
مجازى از روند كار باخبر شده است و 
از نتيجه آن رضايت دارد. براى اينكه 
«عموبهار» به استقبال از بهار برسد، 
12نفر در مشهد به اين هنرمند يارى 

رسانده اند.

فضای پرنور و رنگ «هزاردرگاه» كه جان مى دهد ۵
زير نور آفتاب كنارش بايستيد و با آن 
عكس يادگارى بيندازيد، يادمانى است 
كه آن را سميا شــريفى پور طراحى و 
اجرا كرده و به مرحله نصب رســانده 
اســت. اين بانوى هنرمند بــا الهام از 
نقوش هندســى حرم مطهر رضوى، 
فضايى دلنشــين را بــا بهره گيرى از 
درگاه هاى مختلف در ابعاد و اندازه هاى 
گوناگون براى استقبال از بهار99 مهيا 
كرده است. نصب اين المان كه قطعات 
بسيارى داشته، چند روزى زمان برده 

اســت و احتمالا تا آخر هفته به پايان 
خواهد رســيد. اين يادمان شــهرى 
در يكى از لچكى هــاى ميدان جانباز 
قرار گرفته اســت كه فضاى مناسبى 
براى حضــور خانواده ها در تعطيلات 
نوروز فراهم خواهد كرد. شــريفى پور 
در توصيف المانى كه ســاخته است، 
مى گويد: «هزاردرگاه» تعداد بسيارى 
درگاه را در خود جاى داده اســت كه 
افراد مختلــف با قدوقــواره متفاوت 
مى توانند از آن عبور كنند و از فضاى 
ايجادشــده در آن لذت ببرند. در اين 
المان براى كودكان و خردسالان نيز 
درگاه طراحى شــده است و از اين راه 

خواستم به آن ها نيز احترام بگذارم.

باید به عید می رسید فاطمه كاويانى، از هنرمندانى ۶
است كه المان «بهار و هفت خاتون» 
را در پياده روهــاى احمدآباد، نزديك 
بيمارســتان قائم(عج)، برپا كرده و به 
اين وسيله همشــهريانش را به نشاط 
دعوت كرده اســت. وقتى سراغ او را 
گرفتيم، دستش در رنگ بود و مشغول 
انجام كارهاى نهايى المانش. كاويانى 
يك مــاه به همراه مجيد اســكندرى 
روى اين المان كه نماد شــور و نشاط 
بهارى اســت، كار كرده اســت. او در 
اثر هنرى اش سعى كرده است فضاى 
ايرانى را به همراه بخشى از سنت هاى 
كهن، اجرا كند. كاويانى مى گويد كه 
باتوجه به شرايط موجود همه تلاشش 
را كرده تا پروژه اى را كه براى اجرايش 
تعهد كرده است، به موقع تحويل دهد: 
«نمى شد كار را معطل كنيم تا شرايط 
مساعد شود. شايد به اين زودى ها اين 
بيمارى برطرف نشود و ما بايد كار را 
براى نوروز آماده كنيم تا حال وهواى 

مردم عوض شود.»

آثار موثر و ۷ المان هــا  لابــه لاى 
ديوارنگاره هاى نوروزى مشهد آثارى 
يافت مى شود كه علاوه بر ايجاد فضايى 
نشــاط آور، پيام هايى را هــم با خود 
به همراه دارند. يادمان شهرى «گياه 
آخر» يكى از همين آثار اســت كه در 
ابتداى بولوار هفت تير نصب شده است. 
اين اثر را رضا براتى خسروى طراحى و 
اجرا كرده است او مى گويد اگر زمان 
بيشترى مى داشت، با آرامش كارش را 
به پايان مى رساند. خسروى اين اثر را 
به همراه يك المان ديگر با عنوان «ياد 
باد آن روزگاران، ياد باد»، كه ابتداى 
خيابان جلال آل احمد نصب شــده، 
يك ماهه آماده كرده اســت. اختلاف 
قيمت آهن از زمانى كه سفارش كار را 
پذيرفته تا زمانى كه آن را اجرا كرده، 
هم نتوانسته است او را از انجام تعهدش 
بازدارد: «اين آثار را با هدف توجه دادن 
مردم به گسترش بى رويه شهرسازى و 
تخريب محيط زيست، توليد كرده ام 

كه اميدوارم تاثيرگذار باشد.»

بازگشت حاج حسین به خانه ساخت المان هاى نوروزى كه ۸
بعضى از آن ها قرار است به طور دائمى 
در شهر به نمايش گذاشته شوند، حتى 
بيرون از مرزهاى كشــور رفته است. 
درست مثل مجســمه «حاج حسين 
ملك» كه آن را فردين اسفنديارى در 
تركيه ساخته است. او گفت كه بعد از 
انجام كار مجســمه را از مرز زمينى به 
مشهد فرستاده است و دو، سه روز پيش 
هم مجســمه حاج حسين مقابل خانه 
ملك در خيابان امام خمينى(ره) نصب 
شده اســت. به گفته اين مجسمه ساز، 
اميد مى رود هر بيننده اى با تماشــاى 
اين مجســمه به هيبت و شــأن حاج 
حسين پى ببرد: «عكسى از اين مرحوم 
وجود دارد كه بسيار ديده شده است. 
من اين مجسمه را مطابق همان عكس 
و با تمام جزئيات آمــاده كردم. گمان 
مى كنم جاى اين مجســمه جلو خانه 

ملك خالى بود.»

هنر شهری

قصه های هزار و یک رنگ
روایتی  از برخی المان های امسال مشهد که در مراحل پایانی قراردارند؛  از« کاوه آهنگر »تا «گیاه آخر »
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زن بهار بهره گرفته شده است. ضبط استوديويى 

 بوده كه 
تابه حال منتشر نشده است. اجراى موسيقى 
اثر را گروه عارف برعهده داشــته است كه از 
نوازندگان گروه مى توان به پرويز مشكاتيان، 
منصور سينكى، جمشــيد عندليبى، محمد 
فيروزى، اردشــير كامكار، بيــژن كامكار و 

تداوم ادبیات در دورهمی های مجازی
هادی انجمن های ادبی مشهد چه واکنشی به همه گیر شدن بیماری کرونا نشان داده اند

مظفری، 
مدیرکل مرکز 

هنرهای 
تجسمی: 

بعید می دانم 
با توجه به 
شرایطی 
که وزارت 
بهداشت 

درباره شیوع 
ویروس 

کرونا اعلام 
کرده است، 

اجازه برگزاری 
مراسم 

اختتامیه 
دوازدهمین 

جشنواره 
هنرهای 
تجسمی 
فجر را در 

اواخر سال۹۸ 
داشته 
باشیم. 

بنابراین 
احتمال 

می دهیم 
مراسم 

اختتامیه 
در سال۹۹ 
انجام شود.

محمدجعفر 
یاحقی، 
استاد زبان 
و ادبیات 
فارسی: 
اگر بخواهیم 
تمام ابعاد 
فرهنگ 
ایران را 
بشناسیم و با 
آداب و رسوم 
مردمان 
گذشته 
آشنا شویم، 
ناگزیریم به 
ادبیات عامه 
بیشتر توجه 
کنیم.

همت  گرو  در  حسينى  نهضت  ..جاودانگى  .
عالى زينب(س) به عنوان سخن گوى امام زمان 
خويش است. اگر زينب(س) نبود، بعد از قيام 
حضرت سيدالشهدا(ع) رستاخيزى چنان عظيم 
پديد نمى آمد. زيرا بدون زينب(س) هيچ كسى 
نمى توانست از يك حادثه بزرگ كه در يك روز 
اتفاق افتاد، اين همه پيام را به مقصد برساند. 
در واقعه كربلا زنان بسيارى حضور داشتند كه 
با كمال اخلاص به تلاش مى پرداختند، ولى 

را  هيچ كدام قدر و جلال زينب(س) 
نداشتند و تنها حضور پيام رسان او در 
اسارت بود كه پشتوانه شهادت شد و رونق 

نهضت حسينى را آشكار ساخت.
مشكلات و حوادث تلخ زندگى و مسافرت 
را چون فولادى  طولانى، زينب(س) 
آبديده، مقاوم و استوار ساخته بود و كمتر 
مشكلى مى توانست آن بانوى دانشمند و 

قهرمان را به زانو درآورد، اما با مرگ كارى 
نمى توان كرد. به همين دليل دختر بزرگوار 
على(ع) و زهرا(س) در پانزدهم رجب 
سال62 هجرى پس از سپرى كردن 
يك عمر 57ساله در راه مبارزه، جهاد و 
فداكارى با كمال شرافت، چشم از جهان 
فرو بست و دعوت لقاءا... را لبيك گفت. 
بانويى كه شجاعت وى در كربلا گوش فلك 

را كر كرده بود و در اسارت دشمن غدار هيچ گاه 
كمر خم نكرده بود و جمله معروف وى (ما رأيت الا 
جميلا) در كاخ عبيدا...بن زياد همه را متحير كرده 
بود. زنى كه خطبه وى در مجلس يزيد پيام آور 
واقعى عاشورا شد و كاخ بنى اميه را به لرزه درآورد. 
موضوع و محل وفات آن بانو در بين مورخان محل 
اختلاف است وليكن آنچه مهم است، جايگاه و 
عظمت اين بانو است كه تاريخ بايد بدان بپردازد و 

زندگى وى را براى جهانان ترسيم كند.

ادامه از  یادداشت صفحه یک
پرچم دار مثل زینب کبری(س)

سید اسماعیل 
هاشمی رکاوندی
عضو هیئت  علمی 
دانشگاه آزاد مشهد
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